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 چکیده
هم در داستان آفرینش است. او که سابقه طولانی در عبـادت پروردگـار داشـته، پـس از     ابلیس، شخصیتی م  

شود. در منابع مکتوب، او و یـارانش پـس از رانـده شـدن از     تمرد از دستورات خداوند، از بارگاه الهی رانده می
بـه سـاخت تصـویر بـرای     آرایی ایرانی، نیاز اند. در سنت کتاببارگاه الهی، با نام کلی شیاطین نیز معرفی شده

هـای  اند، باعث شد تا هنر نگـارگری شـاهد نمونـه   های مکتوب مورد اشاره قرار گرفتهشیاطینی که در داستان
-بدیعی از تصاویر ابلیس و یارانش باشد. این مقاله از طریق یك مطالعه توصیفی و تحلیلی و با رویکرد نشـانه 

ری رای  برای تصویر کردن شـیاطین و درک فرهنـگ بصـری    ای، یافتن وجوه بصشناسی و به شیوه کتابخانه
های مطروحه در پـژوهش، چگـونگی   حاکم بر ترسیم این موجودات را در دستور کار خود داشته است. پرسش

توصیف شیاطین در متون مکتوب، وجوه بصری رای  برای ترسیم ایشان و درک فرهنـگ بصـری حـاکم بـر     
رغم اعلام شـباهت   را مورد جستجو قرار داده است. نتیجه پژوهش، به ترسیم این موجودات در نگارگری قدیم
هـایی از جنیـان و خازنـان جهـنم و ذکـر دشـواری تشـخیص ایـن         ظاهری شیاطین با آدمیان، دیوان و گروه

ها، آشنایی با موضوع و داستان هر نگاره را راهگشای تشخیص پیکره شیاطین دانسته است. موجودات در نگاره
هـا، در دو  رغم وابستگی به آگاهی مخاطـب از موضـوع نگـاره    ی حاکم بر ترسیم شیاطین نیز بهفرهنگ بصر

کنـد. بنـابراین،   گر شده که هر یك مبتنی بر داستانی است که نگـاره روایـت مـی   شکل دیوآسا و انسانی جلوه
م روایات را ترسـیم  ها، شیاطینی مطابق با فحوای کلا نگارگران قدیم ایران، با توجه کامل به مضمون داستان
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 مقدمه .1

ها و طرز تلقی ها، دغدغه، سیمایی از اندیشهبازه زمانی از تاریخفرهنگ بصری رای  در یك  
هـد. تـلاش بـرای درک    داز موضوعات و مفاهیم را در اختیار پژوهشگران قرار می آن جامعه

 در دورههای هشتم تا یازدهم هجری قمـری و  شیطان در سده سیمایتلقی جامعه ایرانی از 
. گیری این پژوهش شده استموجب شکلایلخانان، تیموریان، ترکمانان و صفویان،  حکومت

هـای تـاریخی کـه    در ایـن دوره  نماینده شاخص هنرهای تجسمی عنوان نگارگری ایرانی به
ایـن   دربـاره متون ادبی داشته، بستری مناسب برای انجام مطالعه  تگی مستمر و قوی باوابس

های کهـن و براسـاس   موضوعی که درک چگونگی ترسیم شیاطین در نسخه موضوع است.
فرهنـگ بصـری ترسـیم    »باعنوان  متون ادبی را در دستور کار قرار خواهد داد. این پژوهش

شناخت چگونگی تشخیص پیکره شیاطین در نگارگری  با هدف« ایرانشیاطین در نگارگری 
به انجام خواهد رسید. به ایـن ترتیـب، پـژوهش     آنهاو درک فرهنگ بصری حاکم بر ترسیم 

را  سؤالات زیـر  که به روش توصیفی و تحلیلی به انجام خواهد رسید، پاسخگویی به رو پیش
 در دستور کار قرار خواهد داد:

هایی  شیاطین در فرهنگ ایرانی و اسلامی چه ویژگیمختصات توصیفی از ابلیس یا  .1
 چه چارچوبی دارد؟ هاداشته و مختصات بصری مستخرج از آن

های هشتم تا یازدهم هجری قمری ایران، راه تشخیص پیکره در نگارگری سده .2
ها چیست و تنوع وجوه بصری این های موجود در نگارهشیاطین از دیگر پیکره

 قرار دارد؟ها در چه وضعیتی پیکره

های هشتم تا یازدهم فرهنگ بصری حاکم بر ترسیم شیاطین در نگارگری سده .3
 هجری قمری ایران چه مختصاتی دارد؟

پس از بازبینی تعداد بسیار زیادی نگـاره کـه حـاوی تصـاویر شـیاطین و       ،پژوهشاین       
تخـابی برگزیـده و بـرای    بود، تعداد پانزده نگاره را به شیوه ان آنهاموجودات شبیه یا مرتبط با 

رسیدن به پاسخ دو سؤال اصلی پژوهش )سؤالات دوم و سوم( مـورد اسـتناد قـرار داد. نگـاه     
های دیوآسای اجمالی به تصاویر حاوی شیاطین در نگارگری ایران، طیف متنوعی از از چهره

، ایـن  وجودبا . اما گذاردهای عادی یا پیران نورانی را نمایش میالمنظر و زشت تا انسانکریه
ظاهرا منطق و چهارچوب فکری خاصی در پشت این تصاویر وجـود دارد؛ فرضـیه مطروحـه،    

هـا و دیـوان، دارای   رغم تنوع گسترده و شباهت به دو دسته کلی انسان بهتصویر شیاطین را 
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به این معنی که ابلیس یـا شـیاطین،    دهد.یك فرهنگ بصری روشن و پرمایه تشخیص می
هـا و عـاری از وجـوه    شدن از بارگاه الهی در قالبی شبیه به فرشتگان و انسـان پیش از رانده 
در و  شـوند مـی اند، اما پس از اخراج از درگاه الهی، به شکل دیوآسا ترسیم شدهمنفی ترسیم 

بـاز  در میان آدمیان را مورد اشاره قرار داده،  آنهااغواگرانه  ، نقشمواقعی که مضمون داستان
 هااین فرضیه، طی پروسه تحقیق و از طریق بازخوانی نمونه. شوندی ترسیم میدر قالب انسان

 مورد آزمون قرار خواهد گرفت.
 

 پیشینه پژوهش .2

های تألیفی که رنگ و بوی پژوهشـی داشـته باشـند،    در تعیین پیشینه تحقیق، از بین کتاب 
امـا موضـوعات    عنوانی مرتبط با این موضوع )خاصه در هنر نگارگری( یافـت نخواهـد شـد،   

هـایی دارد کـه   نمونـه  ،ای درباره شیاطینهای زمینههای جزئی و حاوی دانشدارای شباهت
های اسلامی و بازنمایی آن در شیطان در آموزه»باشند؛ کتاب تعدادی از آنها به این شرس می

های اسلامی صدا و سیمای قـم(، کتـاب   از مرتضی کهرمی )انتشارات مرکز پژوهش« رسانه
در بـاب  »از صغری رادمهر )انتشارات بوسـتان دانـش( و کتـاب    « بلیس در آیات و روایاتا»

نوشته علیرضا طاهری )انتشـارات مرنـدیز(   « شیطان، مار، اژدها و آپوکالیس در هنر مسیحی
های دینـی هسـتند. در   که نوشتارهایی در قالب کتاب و پیرامون شناخت شیاطین در فرهنگ

بررسی مفهـوم  »حدودی مقاله مرتبط با این موضوع یافت شد؛ مقاله بین مقالات نیز تعداد م
)شماره چهار از فصـلنامه  « نامه شاهرخیعدد چهار و حجاب در نگاره هفتاد هزار پرده معراج

« نامه میـر حیـدر  های دوزخ معراجنمادهای عرفانی در نگاره»مطالعات تطبیقی هنر( و مقاله 
نامـه تمرکـز دارنـد    هـای معـراج  که هر دو بر روی نگاره)شماره شصت از فصلنامه باغ هنر( 

هایی که نه به شیاطین، بلکه به بررسی تصاویر حاوی خازنان جهنم که آنهـا  )تمرکز بر نگاره
جلوه جمال و جلال در نگارگری و بازتـاب  »نیز سیمایی خوفناک دارند پرداخته است(. مقاله 

و نه از فصلنامه هنرهـای زیبـا(، عنـوان     )شماره بیست« آن در موجودات اهریمنی و مخوف
مقاله قابل توجهی است کـه اشـاراتی مـوردی بـر انـواع موجـودات اهریمنـی و مخـوف در         

ها استوار است های جمالی و جلالی این پیکرهنگارگری داشته است، اما تمرکز مقاله به نقش
هـا را  خوانینمونه بندی شیاطین یا تدوین فرهنگ بصری مستخرج از اینو مقاله قصد دسته
کـه در  « های شاهنامه رشیدانقش دیوان و موجودات اهریمنی در نگاره»نداشته است. مقاله 

شناختی چاپ شده هم یکی دیگر از شماره بیست و دوم از فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره
مقالات مهم در این عرصه است که در آن یکی از مباحـث مهـم ایـن  مقالـه، یعنـی تنـوع       
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بررسی تطبیقی نگـاره  »جایگاه دیوان در شاهنامه فردوسی به بحث گذاشته شده است. مقاله 
که در شماره یـازده از فصـلنامه نگارینـه    « دیو در مکاتب نگارگری دوران ایلخانی و تیموری

هنر اسلامی چاپ شده هم یکی دیگر از مقالات مفید و متمرکز بر مس له دیوها در نگارگری 
های پلیـد تـا   هایش، تنوع تلقی از دیوان )از انسانای که در بخشی از بحثالهایران است. مق

هایی ها هم، پژوهشنامهرساند. در حوزه پایانای و اهریمنی( را به اثبات میموجودات افسانه
در مقاطع کارشناسی ارشد انجام شده که ارتباطاتی با عنـوان ایـن مقالـه دارنـد؛ امـا شـکل       

هـای قـوی و   گیـری ها و اختصاص به مقطع کارشناسی ارشـد، مجـال نتیجـه   ای آننامه پایان
تقابل خیر و شـر در نگـارگری   »ها نامهمستندل را از آنها سلب کرده است. یکی از این پایان

و در دانشـگاه هنـر    1388نام دارد که توسط شیوا ولیان در سال « قرن هشتم هجری قمری
ابعاد ارتباط تصویری در مضمون خیـر و شـر هنـر     بررسی»اصفهان نگارش پیدا کرده است. 

نگارش پیدا کرده نیز یکـی دیگـر از ایـن     )س(که در دانشگاه الزهرا« نگارگری دوره تیموری
بررسـی سـیر   »توسط ترانه لك به نگارش درآمده اسـت.   1388ها است که در سال پژوهش

و در  1395ه در سـال  ک ـ« تحول نقش دیو در فرهنگ ایران باستان و هنر نگارگری ایرانـی 
های مترکز بر نقـش  ای از پژوهشدانشگاه سیستان و بلوچستان نگارش پیدا کرده نیز، نمونه

نامـه، بنفشـه   های اهریمنی آن در فرهنگ و هنـر ایـران اسـت. در ایـن پایـان     دیو و جایگاه
یـد دانسـته و   هـای پل تر از انتساب به انسانپور، تعابیر نهفته در تصاویر دیو را گستردهسلیمی

پای موجوداتی مثل جنیان را نیز به تعابیر منتسب به آنها باز کرده است. با مرور اجمالی ایـن  
های تخصصی بـرای شـناخت   تعداد پیشینه مرتبط با عنوان مقاله حاضر، جای خالی پژوهش

و  خـانواده تصویر شیاطین در نگارگری ایران، میزان تنوع آنها، ارتباط آنها بـا موجـودات هـم   
شبیه به ایشان، و فرهنگ بصری مستخرج از آنها ملموس خواهد بود. امور مهمی که مقالـه  

 را دارد. ن به آنحاضر قصد پرداخت
 

 مباني نظري .3

هـا و موجـودات دیوآسـا و دشـواری     ترسیم شیاطین نگـارگری در هیبـت و سـیمای انسـان    
و اصـول در تشـخیص   گیری از یـك سـری قواعـد    شناسایی دقیق آنها از هم، مستلزم بهره

. از های مرجع مربوط به هـر نگـاره اسـت   های نهفته در دل تصاویر و متنها و نشانهعلامت
رو فهم راهگشای ماهیت نهفته در پس ظواهر تصاویر نگارگری، برای تعیین شخصیت و  این

أیید های منجر به تها و نشانهجایگاه هر یك از شیاطین و شناسایی روابط دلالتی میان پیکره
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خواهد رسید )تشخیص اینکـه   انجامشناسی به ، با رویکرد نشانههر پیکرهیا رد شیطان بودن 
 (.شودهای منجر به شناخت تصاویر شیاطین میهایی موجب تعیین مدلولچه دال

شناسی بررسی مس له هاست؛ موضوع نشانهشناسی، روشی برای مطالعه معنای نشانهنشانه    
ای مختلف، اعم از متن و تصویر و چیزهـای دیگـری اسـت    های نشانهظامدلالت و معنا در ن
شناسی تصویر، هـر شـکل بـا    گر هستند. در نشانههای خاص، معنادار و دلالتکه در فرهنگ
-شماری را در بر میهای ضمنی بیشود، دامنه دلالتای که در آن قرائت میتوجه به زمینه

هایی خارج از متن ارجاع پیدا نیز فراتر رفته و به نشانهگیرد که گاه از شکل دو بعدی تصویر 
بنـدی  های خاصی که دارند، قابـل تقسـیم  ها براساس شیوه کار، کاربرد و بافتکند. نشانهمی

کـار   آنهـا ها، بدون در نظر گـرفتن زمینـه ارجـاع و کـاربرد     بندی نشانههستند. اساساً تقسیم
هـای  ها، تضمین کننـده تعیـین مقولـه   یك نشانهبندی و تفکدشواری است. همچنین؛ تقسیم

ها وقتی کـه در  (. تفسیرپذیری نشانه78: 1386قطعی و دارای مرزهای روشن نیست )چندلر، 
 (.78: 1386)چندلر، کند گیرند، معنا پیدا میارتباط با یکدیگر قرار می

کـه   کنـد ت پیدا مـی شناسی زمانی اهمیمندی از رویکرد نشانهبرای مقاله پیش رو، بهره      
بدانیم تصویر دیوآسای یك موجود، به تنهایی نشانه کاملی از شیطان بـودنش نیسـت؛ بیـان    

های بصری دیگری است که در نسبت با پیکـره اصـلی   بصری شیطان، غالباً وابسته به نشانه
گیـری نگـاره   هایی است که متن مکتوب دخیل در شـکل شود، یا وابسته به نشانهتکمیل می

دهـد و از ایـن   در اختیار بیننده قـرار مـی   ،طور مستقیم یا غیرمستقیم( یا مضمون داستان)به
گیـرد. اهمیـت مـتن    طریق است که شیطان بودن یك پیکره خاص، مورد تصریح قـرار مـی  

شود کـه بـدانیم شـیاطین در    ای درباره داستان روایی، زمانی بیشتر میمکتوب و دانش زمینه
ها هایی کاملاً شبیه به انسانپیکره اند؛ی نیز وارد تصاویر نگارگری شدههای کاملاً انسانقالب

 کنند.ها، امکان شناسایی پیدا میکه تنها از طریق کسب آگاهی از داستان
شـود  ای و نمادین را شـامل مـی  شناسی از دیدگاه پیرس، سه دسته شمایلی، نمایهنشانه 

 ـ54: 1380)پیرس،  ه شناسـایی و شـناخت تصـاویر شـیاطین در     ( که ظاهراً مباحث مربوط ب
ای امکان بررسـی  شناسی نمایهدر زیر مجموعه مباحث متعلق به نشانهنگارگری قدیم ایران، 

. چرا که در غیاب شناخت چهره واقعـی شـیاطین و متعاقـب آن عـدم     کندتر را پیدا میدقیق
با مبنا قرار دادن توصیفات گری، چهره و پیکره شیاطین، تنها های نگارامکان تطبیق با پیکره

های مطروحه، امکان بازخوانی خواهد داشت؛ و از طریق مراجعه به ویژگی آنهاتمثیلی درباره 
اش، نه به دلیل شباهت و از داند که با ارجاع به موضوعپیرس، نمایه را نشانه یا بازنمودی می
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آن ممکن اسـت داشـته    های عامی که موضوعطریق قیاس و نه به دلیل پیوند آن با ویژگی
باشند، بلکه به دلیل ارتباط پویایی که از یك سو با موضوع دارد و از سویی دیگر با حواس یا 

کنـد )پیـرس،   ها برای او حکم نشانه را دارند، ایجاد معنـا مـی  خاطرات شخصی که آن پدیده
1380 :56.) 

 

 روش پژوهش .4

پژوهش در آن به شکل توصـیفی   این تحقیق در قالب کیفی نگارش پیدا خواهد کرد و روش
شناسی اسـت و شـیوه   ، مبتنی بر نشانهرو پیش تحقیق و تحلیلی خواهد بود. رویکرد پژوهشی

 ای خواهد بود.گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه
 

 هاي آنهااسامي شیاطین؛ جايگاه و جلوه . 1-4

ه نکـردن بـه   شیطان لفظ کلی برای موجودی است که پس از تمرد از دسـتور خـدا و سـجد   
عنوان اسم عام به افراد متکبر  ، از درگاه الهی رانده شده است. این واژه عربی است و به)ع(آدم

شـر   موجودات فـوق طبیعـی و دارای سرمنشـاء   و سرکش از جن، انسان، حیوان و خاصه به 
(. این لفـظ بـا واژه ابلـیس )کـه نـامی      1531: 1385شود )دانشنامه جهان اسلام، اطلاق می

است( ارتباط نزدیك دارد )از لفظ ابلیس بیشتر برای معرفی سـرکرده گـروه شـیاطین     خاص
دانـان  یونانی مأخوذ شـده اسـت. امـا لغـت     1ابلیس از کلمه دیابلس»بهره گرفته شده است(؛ 

(. در قـرآن  61: 1369)یـاحقی،  « اندعرب، آن را از ریشه ابلاس به معنی نومید کردن دانسته
گان مقرب است ولی از فرمان خدا در سجده کـردن بـه آدم سـرپیچی    کریم، ابلیس از فرشت

داند برتر از آدم مخلوق از خاک می ،؛ خود را به سبب اینکه از آتش آفریده شده است2کندمی
گیرد. با پـذیرش درخواسـت او بـرای    و در نتیجه از دستگاه الهی رانده شده و رجیم لقب می

(. 56: 1375کنـد )طبـری،   آدم را علنـی مـی  ردن بنیتأخیر در عذاب، تلاشش برای گمراه ک
انـد و معتقدنـد کـه او همـواره بـا      مفسرین دینی از لشکریان شیطان سخن بـه میـان آورده  
(. از طریـق ایـن تعبیـر،    192: 1375لشکریانش در کمین آدمیـان اسـت )مکـارم شـیرازی،     

ر زنـدگی آدمیـان   آمیز خود، حضوری مستمر و پر رنـگ د شیاطین بواسطه مداخلات وسوسه

                                                           
1. Diabolos 

مگر ابلیس که از »(، 30)حجر، آیه « چون فرمان حق به سجده آدم در رسید( همه فرشتگان عالم سجده کردند») .2

 (.31)حجر، آیه « سجده امتناع کرد
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، 36. ابلیس یا شیطان به اعتبار رانده شدن، در قرآن کریم به صفت رجیم )آل عمـران  1دارند
کشـی بـه صـفت مَریـد و مـارد      ( و به اعتبـار گـردن  25و تکویر  77 :98، نمل 34و17حجر 

بر شیطان و ابلیس، اسامی دیگری چون عزازیل، خناس، حـارث،    موصوف شده است. علاوه
ابومره، شیخ نجدی، ابوالبینی، دیو، مهتر دیوان و جـن نیـز بـرای معرفـی شـیطان       بوخلاف،

کاربرد پیدا کرده است. اسامی متنوعی مثل مقلاس، خنزب، متکون، لاقیس، قـزس، تمـریح،   
اسـت   قبض، قنذر، داسم، اعور، ولهان و هفاف نیز برای یـاران و کـارگزاران او مطـرس شـده    

 (.99: 1363)قمی، 
(. حتی تعبیر ابوالجن نیز 109: 1343اند )ابن قتیبه، ن را جنیان سرکش نیز نامیدهشیاطی    
آیه پنجاه از  در شرس کاربرد داشته است. مفسری چون طبری در کتاب تفسیر خود، آنهابرای 

(. جن 33: 1339از نوع جن دانسته است )طبری، موجودی ابلیس را  به صراحتسوره کهف، 
از آدمیان و مذکور در قرآن کریم و حدیث است کـه آراء و مباحـث    موجودی پنهان و مستتر

مختلفی درباره آن مطرس شده و در فرهنگ عامه نیز طنینی گسـترده داشـته اسـت. جنیـان     
-دارای عقل و فهم هستند و قدرت انجام کارهای سخت را دارند. در تعابیر عام و در فرهنگ

از گروه شیاطین، ملائکه، پریان و دیوان معرفی  ها، جنیان موجوداتی پوشیده از حواس ونامه
 ـ 7861: 1377اند )دهخدا، شده  ه(. واژه جن به شکل مستقل بیست و دو بار در قرآن کـریم ب

کار رفته است. هفتاد و دومین سوره قرآن کریم نیز به این موجودات اختصاص داشته و جـن  
وایت قرآن کریم، جنیـان از آتشـی   طبق ر طبیعت جنیان از آتش دانسته شده است. نام دارد.

هـا سـاکنان   (. طبق روایت طبری، جنیان پیش از انسان14اند )الرحمن، آیه دود خلق شدهبی
های بسیار، توسـط ابلـیس و سـپاهی از فرشـتگان     زمین بودند و بعد از تباهی و خون ریختن
 نان بهشت و جهـنم را حارث نامیده و او را یکی از خازسرکوب شدند. طبری نام دیگر ابلیس 

طور  (. مرز باریك میان فرشتگان، جنیان و شیاطین )به53: 1375)طبری،  کرده استمعرفی 
خاص ابلیس( در تعابیر طبری نمود بارزی داشته و در جاهایی صراحتاً ابلیس را از فرشـتگان  

ابلیس را ای از فرشتگان به جنیان، و با متعلق دانستن قبیله( ا53: 1375)طبری، دانسته است 
علامه مجلسی، گروهـی از ملائکـه را    (.51: 1375)طبری، داند عضوی از خانواده ایشان می

                                                           
« شیطان( گفت که: چون مرا گمراه کردی، من نیز بندگانت را از راه راست که شرع و آئین تو است گمراه گردانم. »)1

شیطان )سخت( شما را دشمن است، شما هم او را دشمن دارید، او حزب و سپاهش را برای اغوای »(، 16)اعراف، آیه 

 (.6)فاطر، آیه « گرداند شما مهیا ساخته تا همه را )مانند خود( اهل دوزخ
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 1هـای مختلـف هسـتند   داند که قادر به تمثل در اشکال و صـورت اجسام لطیف و نورانی می
(. توصیفات منابع علمی، ادبی، دینی و تاریخی از ابلیس، پیش از تمرد 204: 1389)مجلسی، 
هـای آشـکاری دارد؛   ات الهی با ابلیس و یارانش پس از رانده شدن از بهشت تفاوتاز دستور

گونه سیمایی فرشته ،گویا مؤلفین و منابع دینی برای ابلیس عابد و متعهد اولیه در بارگاه الهی
و برای او پس از تمرد از دسـتورات الهـی، سـیمایی اهریمنـی و واژگـون متصـور        قائل بوده

 اند. شده
 

 توصیفات بصري از شیاطین در منابع ديني، تاريخي و ادبي. 2-4

تواند به صورت انسان یا موجود دیگری ظاهر شود، اختلاف نظرهای در اینکه آیا ابلیس می 
تعیین مرز میان تجسم، تجسد و تمثل، احتمـال  زیادی وجود دارد. تفسیرهای متفاوتی که با 

مه طباطبائی، برخی تمثـل شـیطان را بـه هـر     طبق تفسیر علادانند؛ درک او را ناممکن نمی
(. 62: 1374اند )طباطبـائی،  السلام ممکن دانستهصورتی غیر از صورت انبیاء و اوصیاء علیهم

آیت الله مکارم شیرازی در جلد بیست و پن  از تفسیر نمونه با اشاره به جن که طبـق برخـی   
بر انحصار موجودات زنده به آنچه ما نویسد؛ هی  دلیلی خانواده شیاطین است، میروایات، هم

بینیم وجود ندارد. علما و دانشمندان علوم طبیعی معتقدنـد کـه موجـودات قابـل درک بـا      می
حواس در مقابل موجوداتی که با حواس انسانی قابل درک نیستند، بسیار ناچیز است. از یـك  

یگر، هی  دلیل عقلی ی خاص داده و از سوی دهاسو، قرآن کریم خبر از وجود جن با ویژگی
بر نفی آن وجود ندارد. بنابراین باید آن را پذیرفت و از توجیهات غلط و ناروا درباره آن برحذر 

(. شـیخ اشـراق در کتـاب حکمـت الاشـراق، بـرای جـن و        156: 1374بود )مکارم شیرازی، 
عـالم   متعلق بـه  آنهاشیاطین وجود عینی و خارج از ذهن قائل شده است، شیخ اشراق، وجود 

داند به گفته او، حتی عده زیادی که قابل تکذیب نیز مثال و صورت معلقه و اشباس مجرد می
(. خداونـد در  139: 1380انـد )غفـاری،   را دیـده  آنهانیستند، در شهرهایی مثل دربند و میانه 
امـا   را ببیننـد،  آنهـا تواننـد  ها نمـی فرماید که انسانقرآن کریم و درباره شیاطین، صراحتاً می

ای فرزنـدان آدم! مبـادا شـیطان    »بینند: ها را میشیاطین و خویشاوندان و بستگانشان انسان
شما را فریب دهد، چنانکه پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد، جامـه عـزت از تـن آنـان     
برکند و قبایح آنان را در نظرشان پدید آورد، همانا شـیطان و خویشـان و بسـتگانش شـما را     

دار آنـان کـه بـه خـدا     بینید. ما نوع شیطان را دوسترا نمی آنهاند، درصورتی که شما بینمی

                                                           
 (.306: 1389)مجلسی، « خداوند ملائکه را از نور آفریده است»فرمایند؛ می )ع(امام صادق .1
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 (.27)اعراف، آیه « ایمقرار داده ،آورندایمان نمی
با وجود صراحت قرآن کریم مبنی بر غیر قابل مشاهده بـودن شـیاطین، سـیمای او بـه      

های مختلـف،  ویسندگان حوزهشکل نمادین مورد اشاره نویسندگان زیادی قرار گرفته است. ن
انـد. بـرای   ای برای واژگون شدن خلقت او دانستهرانده شدن شیطان از بارگاه الهی را مقدمه

برای تغییـر وضـعیت و   « برگرداندن خلقت»مثال، طبری در کتاب تاریخ خود از همین تعبیر 
یز قابـل  سیمای او نواژگون شدن او بهره گرفته است؛ وضعیت جدیدی که به  ظاهری شکل

لله علیه بود، خدای عزوجل، خُلـق او نیکـو   سرآغاز و سالار جباران، ابلیس لعنت»تعبیر است؛ 
کرده و وی را شرف و بزرگی داده بود. مُلك آسمان، دنیا و زمین داشت، ولی با خدای تکبـر  
کرد و دَعوی خدایی آورد و زیر دستان را به پرستش خویش خواند. پـس خـدا او را شـیطانی    

ها براند و جـای وی و یـاران و   یم کرد و خِلقَتَش را برگردانید و نعمت بگرفت و از آسمانرج
(. به عبارتی، سجده نکردن شـیطان بـر   50: 1375)طبری، « پیروانش را آتش جهنم قرار داد

المنظـری یـا   (. کریه62: 1369المنظری و اعور شدن او شده است )یاحقی، آدم، موجب کریه
هایی مثل این حکایت از عطار نیشابوری بازتاب پیدا کـرده  ه در نمونه متنهیبت اهریمنی ک

یـنم.  بب ـ  اللعنـه علیه  ـ  آید که گفت: وقتی آرزو خواستم که ابلیس رااز وی )جنید( می»است؛ 
 روزی بر در مسجد ایستاده بودم، پیری از دور روی به من آورد، چـون او را بدیـدم وحشـتی   

 ـ  آمد، گفتم: تو کیست ن به نزدیکماندر دلم اثر کرد، چو دارد از ی که چشمم طاقـت روی تـو ن
ملعون چه چیز تو را از سـجده   تو را آرزوی روی من است. گفتم ای هیبت؟ گفت من آنم که

بندد که من غیر وی را سـجده  کردن بازداشت مر آدم را؟ گفت یا جنید، تو را چه صورت می
کـه دروغ  وی. به سرم ندا آمد که مر او را بگـو   کنم؟ جنید گفت: من متحیر شدم اندر سخن

 کردیمیاش تقرب ناز امر وی بیرون نیامدی و به نهی ،که اگر تو بنده بودی ! چراگوییمی
« و گفت: بسوختی مرا بالله یـا جنیـد و ناپیـدا شـد     زدوی آن ندا از سر من بشنید بانگی ب ...

ت مردی پیر، امـا دارای هیبـت اهریمنـی    (. در این حکایت، ابلیس در قام269: 1374)عطار، 
ای برای انتقـال  های ادب فارسی، مشاهده شیاطین، بهانهتوصیف شده است. در بیشتر نمونه

سازی مسـتقل   یك پیام اخلاقی یا عرفانی به مخاطب است. مطابق با هر حکایت، شخصیت
ری در جایگاه موجودات علاوه بر قرارگی آنهاای برای شیاطین در نظر گرفته شده و و خلاقانه

شـوند. حتـی در   گـر مـی  های زیبا و لطیف نیز جلوهانگیز، گاه در قالب انسانترسناک و خوف
ای موارد، طی یك برداشت غیر معمول، وی را موحـدی بـزرگ و عاشـقی سـترگ نیـز      پاره

هـای  اند؛ این برداشت، سرکشی او را از غیرت عشق به خداونـد دانسـته و جنبـه   معرفی کرده
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ستاید. چنانچه عین القضات همدانی، از قول حسـن بصـری )از   ثبات قدم و استواری او را می
گوید که چنانچه ابلیس نور خود را بـه خلـق بنمایـد،    عرفای متقدم در سده اول اسلامی( می

(. سعدی نیز در فرازی از 211: 1341القضات، پرستند )عینهمه او را به معبودی و خدایی می
ن، شیطان را در قامتی رعنا همچون سرو و برخـوردار از صـورتی زیبـا توصـیف     کتاب بوستا

هـای معنـایی و ادبـی؛ در ایـن     گیـری نموده است. اما با نیتی هوشمندانه و در راستای بهـره 
حکایت، فردی که در مواجهه با شیطان قرار گرفته و از زیبایی او متحیر مانده، این سـؤال را  

اند؟ شـیطان  جا صورت و قامت تو را زشت و ناپسند توصیف کردهکند که چرا همه مطرس می
در پاسخ به این سؤال، ضمن گله از آدمیـان، انتسـاب چهـره زشـت و واژگـون بـه خـود را        

داند. چرا که به تعبیر او، قلم در کف دشـمن اسـت؛   ای از سوی دشمنانش )آدمیان( می توط ه
: 1385)سـعدی،  « در کف دشمن استکه ای نیکبخت این نه شکل من است/ ولیکن قلم »

324.) 
ای از حکایات ادب فارسی است. نمونه دیگر از نمایی شیطان، عنصر قالب در دستهمظلوم

یافته و زمینی از شیطان را تصویر کرده، متعلق به مثنوی مولانـا  هایی که شکلی تجسممثال
سـاز؛ در ایـن   ر و نیرنـگ گ ـالدین بلخی است؛ سیمایی ظاهراً موجه، ولی در باطن حیلهجلال

ها مورد توجه قرار گرفتـه اسـت. طـی    حکایت، ظاهرسازی و حسادت ذاتی شیاطین به انسان
خواب ماندن یك مسلمان، نگران شـده و او را بـرای نمـاز صـبح بیـدار       ازاین قصه، ابلیس 

تو چرا بیدار کـردی مـر مـرا/    »؛ کندبرای شخص ایجاد سؤال میکند. اتفاقی عجیب که  می
ای تو ای دغا/ همچو خشخاشی همـه خـواب آوری/ همچـو خمـری عقـل و      شمن بیدارید

)مولـوی،  « ها مجـو ام هین راست گو/ راست را دانم تو حیلتدانش را بری/ چارمیخت کرده
(. پس از اصرار و انکار متوالی، شیطان زبان به اعتراف گشوده و فضیلت موجـود  291: 1390

پـس  »کنـد؛  خود عنـوان مـی   اقداماعت صبح را دلیل در حسرت شخص بابت فوت نماز جم
شد آن زمـان/  عزازیلش بگفت ای میر راد/ مکر خود اندر میان باید نهاد/ گر نمازت فوت می

زدی از درد دل آه و فغان/ آن تأسف وآن فعان و آن نیاز/ درگذشتی از دوصد ذکر و نماز/ می
هی حجاب/ تا چنان آهی نباشد مر تو را/ تـا  من تو را بیدار کردم از نهیب/ تا نسوزاند چنان آ

بدان راهی نباشد مر تو را/ من حسودم از حسد کردم چنین/ من عدوّم کار من مکـر اسـت و   
در بازخوانی چند نمونه فوق، مشخص است که تجسم شیاطین  (.293: 1390)مولوی،  «کین

وعی پیدا کرده اسـت.  های متندر منابع مکتوب، متناسب با نیات مؤلف و اهداف کتاب، شکل
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هـا  ها و فالنامـه ها، جُنگبندی شده در رده دانشنامههای طبقها جدای از توصیفات کتابهاین
. انددخالت دادههای عامیانه را نیز در مجسم نمودن سیمای شیاطین و جنیان است که روایت

انده شـدن از  گیری تصاویر نگارگری، او را پیش از رتوصیف شیاطین در متون مؤثر در شکل
منـد از خلقتـی متناسـب    بارگاه الهی، همسان با دیگر کارگزاران الهی؛ زیبـا، مـوزون و بهـره   

گیـری و مواجهـه   اند. ابلیس پس از رانده شدن از بارگاه الهی، در مواقـع حیلـه  کرده توصیف
، در هیبت یك انسان عـادی و خوشـایند توصـیف    ایشانمستقیم با آدمیان برای فریب دادن 

ه است )عموماً در قالب پیرمردی دنیادیده و ناصح(، اما در مواقع دیگر و در قامـت واقعـی   شد
هـای توصـیفی و   المنظر و بد هیبت و اهریمنی دارد. به این ترتیب، نشانهخود، سیمایی کریه

تمثیلی متون از قبیل قرابت با آتش، برگردانده شدن خلقت از حالت عادی و خوشایند قبلـی،  
بـا آگـاهی حـداقلی از آثـار      حتـی  شـوند کـه  دال بر تصاویری مـی  ،بت اهریمنیزشتی و هی

کنند. دیوهای نگارگری، هیبتـی  نگارگری قدیم ایران، دیوهای شاهنامه را به ذهن متبادر می
کنند که حالتی مسخ شده از یك انسان را واژگون و ناهمگون از موجودی ترکیبی را ارائه می

ترکیبی و ناهمگون از حیوانات(. موجودی با سـاختار یـك انسـان،    )با عناصری  دهدارائه می
مند از شاخ و دم و سری حیوانی )عموماً درنده( که در غالب اوقات، چشـمانی چـون   ولی بهره

هـایی از  اه ایـن موجـود نیـز نشـانه    گ ـپروایـی گـاه و بی  های آتش دارد. برهنگـی و بـی  پیاله
 یروهای پلید و اهریمنی است.گریزی و تعلق او به نساختارشکنی، اخلاق

 

 سیماي شیاطین در نگارگري ايران .3-4

هـای  هایی که مطابق بـا شـیوه  نگارگری ایرانی نوعی تصویرسازی کتاب است. تصویرسازی
های تاریخی مختلف، در شهرهایی مثـل شـیراز، تبریـز، هـرات، بخـارا،      بصری رای  در دوره

جـای گرفتـه    آن شهرهامکاتب هنری  مجموعه زیر وجود آمده و هقزوین، اصفهان و مشهد ب
ترین دلایل رشد و تعالی نگارگری ایرانـی  است. اهمیت کتاب در فرهنگ ایرانی یکی از مهم

هـای خطـی،   های مختلف نسخهانگیز برای بخشاست. نگارگری با ترسیم فضاهایی بهجت
را بر عهده داشـته   اآنههای مکتوب ها و رساتر کردن پیامنقش زیباسازی هرچه بیشتر کتاب

های مورد بررسی در این بخـش از مقالـه کـه بـا محوریـت حضـور شـیاطین و        است. نگاره
های هشتم تا یازدهم هجری سدهانتخاب شده، حاصل کار هنرمندان  آنهاموجودات مرتبط با 

است. گستردگی حیطه جغرافیایی و مفصل بودن بازه تاریخی مورد بحث، دلیلی  قمری ایران
گرفته برای شـیاطین اسـت. تنـوعی کـه ریشـه در      وجود تنوع بصری در تصاویر شکلبرای 

هـا حـاوی   تصورات گوناگون هنرمندان از شیاطین دارد. با این وجود، فضای کلی این پیکـره 
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دارد. گفتـار   های مربوط بـه آنهـا  های ساختاری است که ریشه در داستانیك سری شباهت
 کند.های پیش رو، بیان هدفمند و رسایی پیدا میبندیگروهاز طریق درباره تصاویر شیاطین، 

 
 هاي ديوآسا و ممیزات آنها از ديوانپیکره . 4-4

هایی از شـاهنامه تعلـق دارنـد. حضـور     به نسخه نگارگری ایرانی آثار بیشترینو ترین معتبر 
هـای آن باعـث شـده تـا     هـای شـاهنامه و جـذابیت   شخصیت دیو در چند بخش از داسـتان 

نگارگران علاقه خاصی به تصویرسازی از این موجود داشته باشند. در فرهنگ لغت دهخـدا،  
: 1377انـد )دهخـدا،   عنوان نوعی از شـیاطین و موجـودات اهریمنـی معرفـی شـده      دیوان به
، واژه دیو در نقطه مقابل و تقابل با واژه پری قرار دارد. دیـوان  لغت (. در این فرهنگ11431

واژه در منابع دیگر، . 1 (5583 :1377دهخدا، اند )وجوداتی بدکار معرفی شدهبرخلاف پریان، م
(. 384: 1380شود )جزایری، دیو به موجودات ناشناخته، بیگانه و در عین حال پلید اطلاق می

در دوران پیش از ظهور زرتشت، چنانچه در وداها نیز قابل ملاحظه است، مردم قوای طبیعت 
مظاهر شـومی   آنها(. 450: 1383نامیدند )بایرناس، را دیو می آنهااز  را پرستش کرده و برخی

پنداشـتند  سالی را از شیاطین ملعون )دیوها( مـی چون مرگ، بیماری، ظلمت، خشکی و قحط
خیزد که از خـدایان  (. در آئین مزدیسنا، زرتشت به نبرد با دیوان برمی111: 1394)معصومی، 

(. در شـاهنامه فردوسـی نیـز    341: 1386ر هسـتند )آموزگـار،   تهای باستانیهای آئینو جلوه
ها و مفاهیم متنوعی بر عهده دیوان گذاشته شده است. هیـأت و مـنش ایـن دیـوان،     صورت

(. در شاهنامه به عنوان یـك منبـع   372: 1389آورد )یاحقی، منابع مذهبی کهن را به یاد می
خانواده با اهـریمن  ا مواجه هستیم؛ نوع هممهم از ادبیات فارسی، با سه جلوه متفاوت از دیوه

. 2روایت داستان کیومرث نمود پیدا کرده اسـت  از طریق های شاهنامه وکه در ابتدای داستان

                                                           
شود. در ادبیات پهلوی نیز پریان چنین در آئین مزدیسنا، پری یکی از مظاهر اهریمن است و از آن به زشتی یاد می .1

ها است. اما در فارسی دری، پری نه تنها موجودی زشت و اهریمنی نیست، وضعی دارند و نیروهای جادویی همراه با آن

(. خیر بودن وجود پری و تقابل آن با دیو، نه تنها در 52: 1392پور، آید )عظیمیبلکه مظهر زیبایی نیز به حساب می

رخ و دیو در کرشمه  پری نهفته»منظومه شاهنامه فردوسی، بلکه در دیگر متون ادب فارسی نیز استمرار داشته است؛ 

 (.46: 1378)حافظ، « حسن/ بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجب است

در ابتدای شاهنامه و در  داستان کیومرث، خروزان دیو که سیامك )فرزند کیومرث( را از بین برده، فرزند اهریمن یا  .2
پادشاه  خستینمنان است که از ابتدای پادشاهی نای از دیوان منتسب به خانواده اهریپوراهرمن معرفی شده است و نمونه

 (.11: 1387اند )فردوسی، جهان، قصد نابودی او را داشته
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که در مرز میان موجودات اهریمنی و انسان قرار دارد و در داستان طهمورث دیوبند  دوم نوع
و  آینـد به حساب میهای پلید انسان و نوع سوم که مصداق 1را شاهد هستیم آنهاای از نمونه

. نگارگران برای ترسیم هر سه دسته از این دیوان، از 2مثال مربوط به ایشان، اکوان دیو است
را نیمه عریان، دارای قامتی شبیه به انسـان،   آنهااند و یك الگوی بصری مشخص بهره برده

. چهره این دیوان حالتی مسخ شده اندولی همراه با ترکیباتی از حیوانات و بدهیبت نشان داده
هایشـان  هـا و پـوزه  های آتش است. دندانشبیه به شعله آنهادارد و اطراف چشمان و ابروان 

ای مواقع، شاخ، دم و پاهایی غیر معمـول  گر میل به درندگی و تخاصم است و در پارهتداعی
 . 3دارند
و یا دیو سیاه نـام دارد. او در  های شاهنامه فردوسی، خروزان دیدیو در داستان نخستین  

دوره پادشاهی کیومرث که اولین پادشاه جهان است، با فرزند وی )سیامك( وارد نبرد شده و 
دهد. فردوسی صراحتاً خروزان دیو را فرزند اهریمن معرفی کـرده  این شاهزاده را شکست می

ودش چو گرگ به گیتی نبودش کسی دشمنا/ مگر بدکنش ریمن آهرمنا/ یکی بچه ب»است؛ 
سترگ/ دلاور شده با سپاه بزرگ/ جهان شد بر آن دیو بچـه سـیاه/ ز بخـت سـیامك وز آن     

)فردوسـی،  « خـدیو پایگاه/ .../ سیامك به دست خروزان دیو/ تبه گشت و مانـد انجمـن بـی   
مانده از سیامك )هوشنگ( (. با کشته شدن سیامك به دست دیو سیاه، فرزند باقی12: 1387
شود. نگاره مهمی که این بخـش از داسـتان شـاهنامه را تصـویر     قام از دیوان میدار انتعهده

ای در روایات بصری مهم از این داستان خلق شـده باشـد، نگـاره    تا یك کرده و موجب شده
شاهنامه طهماسبی است. در این نگاره، هوشنگ بر دیو سیاه فائق آمده و مشغول بریدن سر 

یو دیگر نیز حضور دارند، اما اشـاره مـتن شـاهنامه بـه سـیاهی      ، چند داو است. در این نگاره
این دیو سیاه رنـگ در مرکـز میـدان جنـگ،      بریدن سر خروزان و مشغول شدن هوشنگ به
آسـا بـه عضـوی از خانـدان     دیـو  کند. اما انتساب این پیکرهشناسایی او در نگاره را آسان می

                                                           
ها جای دارند. اینان فارغ از توصیفات بندی انساناند، ظاهراً در دستهاین دیوان که دارای هیبت اهریمنی توصیف شده .1

صاحب فرهنگ و تمدن هستند؛ چنانچه در داستان طهمورث دیوبند،  های دیوآسا،ارائه شده مبنی بر برخورداری از هیبت
 آموزند.دیوان اسیر شده به دست طهمورث، در ازای امان یافتن و کشته نشدن، به او خواندن و نوشتن می

 دسته سوم از دیوان بر طبق نظر صریح فردوسی در ابتدای داستان اکوان دیو، همان مردمان بد و خدانشناس هستند؛ .2
 (.600: 1387)فردوسی، « تو مر دیو را مردم بد شناس/ کسی کو ندارد ز یزدان سپاس»

(. در 59: 1380های کفر و تداعی کننده شاخ شیطان است )هال، در هنر یونانی و رومی نیز، شاخ یکی از نشانه .3
دهند و بوی گوگرد می های اروپایی قرون وسطی نیز شیاطین دارای سم شکافته و همچنین دو شاخ هستندافسانه

 (.1531: 1385)دانشنامه جهان اسلام، 
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پذیر خواهد شد. وجود در متن شاهنامه امکانهای ماهریمنان یا شیاطین، تنها از طریق نشانه
یابی و تفسیر واژگان دیو، اهریمن، شیطان و خروزان، تعابیر متنوعی پیـدا  انتسابی که با ریشه

(. تعبیر اهریمن برای دیگر دیوهای شاهنامه نیـز تکـرار   1شود )تصویرکرده و غیر قطعی می
بـا اهـریمن و صـرفاً بـرای نشـان دادن       آنهـا شده است. اما بدون اشاره به پیوند خـانوادگی  

برفت اهرمن را به افسون ببست )طهمورث دیوبند(/ چو بـر تیـزرو   »؛ آنهارفتارهای اهریمنی 
بارگی برنشست/ زمان تا زمان زینش برساختی/ همـی گـرد گیتـیش برتـاختی/ چـو دیـوان       

پردختـه ماننـد ازو   بدیدند کردار او/ کشیدند گردن ز گفتار او/ شدند انجمن دیو بسیار مر/ که 
: 1387)فردوسی،  «تاج و فرّ/ چو طهمورث آگه شد از کارشان/ برآشفت و بشکست بازارشان

این شکل بصری در دیگر نسخ شاهنامه نیز تکرار شده و تصاویر خروجی، بنا بر میـزان  (. 18
بط و های مرتهای هنری متنوع بوده است. اما با مراجعه به متنمهارت نگارگر، دارای کیفیت

، مثل نمونه تصویری شماره دو که مربوط به اکوان دیو اسـت، توصـیف   آنهابررسی مصداقی 
فردوسی، اکوان دیو را موجودی قابل تمثیل بـه گورخرهـای    ؛ای را شاهد خواهیم بودپیچیده

 اکوان کـاملاً  ،های ترسیمی توسط نگارگرانوحشی و شرور معرفی کرده است. اما در صحنه
« مردم بد»(. شاید اکوان دیو را بتوان همان 2آسا به ترسیم درآمده است )تصویربا هیبت دیو

دانست، اما ایجاد ارتباط مسـتقیم  « جن»که فردوسی عنوان کرده یا نهایتاً موجودی شبیه به 
بین او و ابلیس یا شیاطین کار دشواری است. نگـاره شـماره سـه، یـك نمونـه از موجـودات       

شود. کـارکرد ایـن تصـویر،    ر فرهنگ عامه با نام دیو شناخته میاهریمنی و شرور است که د
های دوره صفوی است که به شکل کامل، بازتـابی از یـك اندیشـه    حضور در یکی از فالنامه

دهد. دیوکشی یا اهریمن سـتیزی نمـادینی   عامیه مبنی بر دیوکشی اولیاء الهی را بازتاب می
هـا،  یی دارد. دیو ترسـیم شـده در ایـن نگـاره    که با به اسارت کشیدن شیطان، ملازمت معنا

 (.3های بصری همان دیوهای مستخرج از شاهنامه را دارد )تصویرنشانه
هایی مثل تصـویر شـماره چهـار اسـت؛     نگارهفصل مشترک این دیوان با شیاطین، نمونه     

رد از همان هیبت و قامت ترسیم شده برای دیوان، این بار برای ترسیم ابلیس در صـحنه تم ـ 
(. این نگاره که برای یکی از نسخ مصور تاریخ 4دستور الهی در نظر گرفته شده است )تصویر

ای که اسـتناد  دهد. نمونهطبری تهیه شده، یك نمونه کامل از شیاطین دیو پیکر را نشان می
به آن موجب اطمینان نسبت به اسـتفاده نگـارگران از وجـوه بصـری دیـوان بـرای ترسـیم        

های نهفتـه در ایـن داسـتان معـروف، تنهـا      چرا که براساس ارجاعات و نشانه شیاطین است.
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تمرد کرد، ابلیس بود و نگاره نیز به روشنی این شخصـیت را   )ع(موجودی که از سجده بر آدم
 در قالب یك دیو ترسیم کرده است. 

این نمونه تصویری، الگوسازی نگارگران از دیوها و شیاطین را به یـك نقطـه مشـترک     
های دیوآسا به عنوان یك الگوی بصری رسـا از موجـودات شـرور و    سازد. هیبترهنمون می

های مصور مورد استفاده قرار گرفتـه و مسـیر   اهریمنی، به شکل مستمر در بسیاری از نسخه
شکل گرفتـه و   آنهاهایی که نگاره براساس ، مراجعه به متنآنهااصلی شناخت ماهیت واقعی 

 است. آنهابین  شناسی تطبیقینشانه
 ولـی متـأثر از   ،هـای عـرب زبـان   گرفتـه در فرهنـگ  شیاطین در بعضی از نسخ شـکل  

های مرجع به موجودی که با دیو قرابت معنـایی بیشـتری   رغم اشاره متن به نگارگری ایرانی،
. دلیـل ایـن امـر را بایـد در اسـتفاده      اسـتفاده کـرده اسـت   دارد، برای آنان از لفـظ شـیطان   

 (.5از لفظ کلی شیطان برای همه موجودات شرور و اهریمنی جستجو کرد )تصویرزبانان  عرب
 

 هاي ديوآسا از شیاطینالف( شباهت خازنان جهنمي به پیکره

خازنان جهنم، گروهی از نگهبانان دوزخ و مأموران الهی در عذاب گنهکاران هسـتند کـه در   
از خـانواده   آنها(. 71( و )زمر، آیه 50و 49شده است )غافر، آیات  اشاره آنهاقرآن کریم نیز به 

رسانند، اما به دلیل استواری در برخـورد  شیاطین نیستند و تنها دستورات الهی را به انجام می
هایی دیوآسـا ترسـیم   هایی سهمگین و با پیکرهرا با هیبت آنهاسخت با گنهکاران، نگارگران 

ها و ماجراهایی کـه در  قل از دیگر پیکره(. مشاهده پیکره خازنان، مست7و 6اند )تصاویر کرده
ها جریان دارد، ذهن مخاطب را به سمت احتمالاتی چون دیو بودن یـا نهایتـاً شـیطان    نگاره
های بصری دیگـری کـه در تصـاویر وجـود     خواهد کشاند. اما توجه دقیق به نشانه آنهابودن 

که حتی نـزد عـوام نیـز بـه     دارند )اعم از شکل و شیوه عذاب دادن افراد، وجود مار و عقرب 
شود و در کنار اینهـا وجـود احتمـالی    های مهم عذاب دوزخ شناخته میعنوان یکی از چاشنی

های دیگر نگاره که دو قطبی بـودن فضـا یـا بـه     فرشته عدالت و اولیاء و رستگاران در سمت
باط نگاره بـا  دهد(، تأییداتی برای ارتعبارتی بهشت و جهنمی بودن آن را مورد تأکید قرار می

هـای بصـری از   های دیوآسا به خازنان خواهد بود. ایـن نشـانه  موضوع دوزخ و انتساب پیکره
 طریق وقوف مخاطب به روایات و توصیفات موجود از دوزخ و آخرت، تکمیل خواهد شد.

 

 هاي ديوآسا از شیاطینب( شباهت جنیان به پیکره

ای تـاریخی از ایـن   کرد. نمونـه تبعیت میترسیم تصویر جنیان نیز از همین الگوهای بصری 
دارد، جن را با هیبتی دیوآسا در حضـور حضـرت   را در کنار پیکره تصاویر که نام جالوت جنی 
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ای از یـك  برگـه  ایـن نگـاره،   و وزیر دانشمند او آصف بن برخیا ترسیم کرده است. )ع(سیمان
ده در آن، احتمـالاً بـه   که با توجه به علامات و حروف خاص ترسـیم ش ـ  است کتاب نامعلوم
هـای عامیانـه،   (. در نگاه عوام و در قصـه 8های علوم غریبه تعلق دارد )تصویرمنبعی از کتاب

هایی از این دست، شـناخت  پای جنیان به شکل سُم تعریف شده است. در این نگاره و نمونه
آگـاهی از   پذیر خواهـد بـود. ضـمن اینکـه    جنیان، از طریق این نشانه منحصر به فرد، امکان

هـای  نیز یکی دیگر از ابزارهای مفید برای تشـخیص پیکـره   )ع(های حضرت سلیمانداستان
 های با محوریت ایشان خواهد بود.اهریمنی موجود در نگاره

، که ظاهری شبیه به فرشتگان دارند، طبق روایـت  9دار در تصویر شماره های بالپیکره 
ده از مثنوی جمشید و خورشید سلمان ساوجی کـه  اثر، جن هستند. داستانی برآم صریح متن

در فرازی از آن، جمشید در طی سفرش از چین به روم به سرزمینی عجیـب رسـیده، دربـاره    
ملك مهراب را گفت » شود؛کند و با چنین پاسخی مواجه میاین جایگاه از وزیرش سؤال می

روحانیان است/ سـرای  این چه جای است/ جوابش داد کاین جنی سرای است/ مقام و منزل 
شخصـیت داسـتانی    (. قصه نگاره، صراحتاً ملاقـات 38: 1348)ساوجی، « پادشاه جنیان است

کند. نکته جذاب و تأمـل  نام جورزاد است را روایت میجمشید با پادشاه جنیان که یك زن به
وجـود  برانگیز نگاره، حضور یك پیکره دیوآسا در باغ پشت ساختمان است. داستان نگاره به م

دیگری غیر از جنیان اشاره نکرده است، بنابراین احتمـالاً او نیـز یـك جـن اسـت؛ حـال در       
ت مـذکر. در هـر صـورت، نـه از طریـق      تر از دیگران یـا جنـی بـا جنسـیّ    جایگاهی فرومایه

کالبدشکافی تصویر و نه از طریق مراجعه به داستان نگاره، امکـان درک مقصـود نگـارگر از    
 تمایز، فراهم نخواهد شد.ترسیم این پیکره م

 

 هاي انساني از شیاطین و ممیزات آنها از آدمیانپیکره. 5-4

های بصری هولناک، گروه دیگر از شیاطین نگارگری ایران، بدون شاخ و دم و خارج از قائده 
الانس ای از کتاب نفحاتاند. یك نمونه از این شیاطین به نسخهبه شکل انسان ترسیم شده

جامی تعلق دارد. زمینه نگاره، بخشی از بارگاه الهی است کـه بـا رنـگ طلایـی     عبدالرحمن 
ای خاص در های دیگر با طمأنینهتر از پیکرهای بزرگدر اندازه )ع(پوشش داده شده است. آدم

مرکز نگاره نشسته است. اطراف او، شش فرشته به شکل متقارن مشغول سجده هستند. امـا  
جوانی محزون با روی گردانیدن از این واقعه، حالتی متأسف بـه   ترین بخش تصویر،در پائین

خود گرفته و چشمان خود را بسته است. این پیکره که هی  نشانی از وجوه اهریمنی شیطان 
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در او نیست، متعلق به ابلیس است. شاید تنها نشان بصـری موجـود در نگـاره کـه احتمـال      
ترسیم شده در گوشه سمت چپ تصویر باشد کـه  نور  کند، شعلهابلیس بودن او را تقویت می

آگاهانه و توسط نگارگر به شکل یك اژدهای درنده درآمده اسـت. اژدهـایی کـه بـه شـکل      
دهـد  کند و یا سرکشی او را مورد نهیب قرار مـی نمادین یا او را به سجده نکردن ترغیب می

ای به سـرپیچی کننـده  ، )ع(های مربوط به سجده فرشتگان بر حضرت آدم(. داستان10)تصویر
 بصری قابـل تفسـیر بـه    به همین دلیل، تنها همان یك نشانه است، جز ابلیس اشاره نداشته

رویگردانی این پیکره از واقعه، برای اثبات ابلیس بودن او کـافی اسـت. نمونـه دیگـری کـه      
شیطان در راستای روایت داستان نگاره، در قالب یك انسان ظـاهر شـده، متعلـق بـه کتـاب      

 بـرای  (1363)بیرونـی،   مطابق با روایت مـتن  آثارالباقیه از ابوریحان بیرونی است. این نگاره،
او را در قالب یـك پیرمـرد کهنسـال و حتـی دوسـت       القای وجه معصومیت دروغین ابلیس،
های مؤثر در شناسایی پیکره شیطان، ریشـه در  (. نشانه11داشتنی ترسیم کرده است )تصویر

ند و مخاطب با دانستن داستان، سریعاً تعارف سیب توسط یـك پیرمـرد بـه    داستان نگاره دار
مرد و زنی عریان را به عنوان یکی از روایات مربوط به داستان فریفته شدن آدم و حوا توسط 

 ابلیس، با نگاره تطبیق داده و به تشخیص خواهد رسید.

ل نیـز بـه داسـتانی از    نمونه اثر قابل ارجاع از ترسیم شیطان در هیبت یك مرد میانسـا  
شاهنامه فردوسی تعلق دارد. جایی که شیطان بـا اغـوای ضـحاک، او را بـه کشـتن پـدرش       

ای را به تصویر کشیده که مـرداس در درون  کند. نگاره مورد نظر، لحظهمیترغیب )مرداس( 
چاهی که ضحاک برایش تدارک دیده بود سقوط کرده است. بر سـر چـاه، پیشـکار مـرداس     

و روبروی چاه، شیطان در قامت مردی میانسال، مشـغول نظـاره ایـن اتفـاق اسـت.      ایستاده 
شیطان طبق روایت این داستان از شاهنامه، ابتدا در قامت یك آشپز به سراغ ضحاک آمده و 
پس از فریفتن او، بار دیگر در قالب شخصی دیگر با لباس و هیبتی کاملاً عادی، ذهـن او را  

گرانه شـیطان در فـریفتن   (. تمرکز ماجرا بر نقش وسوسه9)تصویرکند پذیرای کشتن پدر می
ضحاک موجب شده تا همانند توصیفات داستان، با پیکره و سیمای مخوفی از شیطان مواجه 
نباشیم. آنچه توسط نگارگر خلق شده؛ انسـانی عـادی و در سـن و سـالی نزدیـك بـه خـود        

گر شود کار، بهتر جلوهاهریمن فریب ضحاک است تا مس له فریب خوردن او از راه دوستی با
 (.12)تصویر

هـای مجـالس   های مستخرج از متون ادب فارسی، متعلق به داسـتان یکی دیگر از نگاره
گانه سعدی است. داستانی مربوط به عاقبت برصیصای عابد و نقش شـیطان در وسوسـه    پن 
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های شیطان، زن با وسوسه اسرائیل بود کهکردن او؛ برصیصا یکی از پیران و عابدان قوم بنی
رساند. شیطان وقوع این اتفاق را بـه گـوش بـرادرانِ    جوانی را فریفته و در نهایت به قتل می

شود. او برای جان سالم به در بردن از این ماجرا، به رساند و برصیصا گرفتار میزن جوان می
نشـانه سـجده بـر او    آورد. شیطان شرط نجات دادن او را تکان دادن سر بـه  شیطان پناه می

کمکی از شـیطان   ،رغم انکار خداوند بهکند. اما برصیصا در آخرین لحظات زندگی، عنوان می
(. شیطان داخل نگاره، متناسب 1205: 1385شود )سعدی، دریافت نکرده و به دار کشیده می

با روایت متن در هیبت یك مرد کهنسال روبروی برصیصا ظاهر شده اسـت. در ایـن نگـاره،    
دهد که شیطان درحالی که به یك چوبدستی تکیه داده، با اشاره دست به برصیصا دستور می

. شـیطان ترسـیمی در هیبـت    1 (13وی، سرش را پـایین بیـاورد )تصـویر    به نشانه سجده بر
کننده تصاویر پیران پرهیزگار، با  پیرمرد، عبا و قبا و عصایی در دست دارد که جملگی تداعی

تواند مدلولی چون اشاره به دیرسـالی شـیطان   های بصری میت. این نشانهتجربه و متقی اس
 را نیز با خود داشته باشند.

نشـان   برخی نگارگران برای ایجاد تمایز میان شیاطین و آدمیان و شـاید بـرای بیگانـه    
ی اند. شاید این انتخاب را بتـوان بـا تعـابیر   را برایشان انتخاب کرده ایتیره آنها، پوستدادن 

ها در پیشگاه الهی نیز تفسیر کرد. در هر صورت، این وضعیت که در متن آنهاچون روسیاهی 
-های عامیانه است، یکی از علائم و نشانهاشاره صریحی به آن نشده و ظاهراً حاصل اندیشه

هـا  های انسانی موجود در نگارههای تمایز بخشی به تصاویر غیر دیوآسای شیاطین، از پیکره
گر بودن ابلیسی که در هیبـت یـك انسـان    ت. سجده فرشتگان بر آدم و حوا و نظارهبوده اس
(. ایـن نگـاره و   14هـا اسـت )تصـویر   ای از این نگارهچرده ظاهر شده، نمونهولی سیه ،عادی
گر دیگر نیز دارند؛ نام شیطان که در کنار پیکره او هایی از این دست، یك نشانه دلالتنمونه

                                                           
ها نیز تکرار شده، مخدوش شدن چهره شیطان است. ظواهر امر نکته ویژه در این تصویر که در تعداد دیگری از نگاره .1

ه و بعدها ای مشخص بودهای بعد از تکمیل نگاره دارد؛ یعنی پیکره دارای چهرهنشان از مخدوش شدن چهره در دوره

های نگاره، مغرضانه بودن این کار توسط افرادی جدای از خود نگارگر، مخدوش و محو شده است. سالم بودن بقیه چهره

ای از او در کند. در این باره، شاید دلایل اعتقادی از قبیل تنفر از شیطان، بد شگون دانستن داشتن چهرهرا اثبات می

ای اهریمنی نهفته در آن )طبق برخی اعتقادات عامیانه( دلیل این تخریبات بوده باشد. منزل یا کتابخانه و ترس از نیروه

ای  های دیگری نیز وجود دارد که چهره شیاطین )و صرفاً چهره آنها( شکل مخدوش شدهبر این نگاره، نمونه نگاره علاوه

 دارد.
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 شود.تر او میو موجب شناسایی راحتنگارش پیدا کرده 
هـای تمـایز   های سده دهم هجری، یکی دیگر از راهدر نگاره ویژهدر نگارگری ایرانی، به  

ست. نمـود  آنهاهای انسانی دارند، پوشاندن لباس متمایز بر تن بخشی به شیاطینی که پیکره
هاست بروز پیدا کرده ر پیکرههای غیر متعارفی که بر ساصلی این تغییر لباس، بیشتر در کلاه

ها متعلق به هایی که با پوشش سر دیگر افراد نگاره متفاوت است. ظاهراً این کلاهاست. کلاه
تواننـد هنـدی،   پوشش و لباس اقوام و ملل دیگری غیر از ایرانیان بوده است. اقوامی که می

دن پوست بعضی از شیاطین آفریقایی یا اروپایی باشند. این وضعیت تا حدی با تیره ترسیم کر
نیز شباهت دارد. در هر دوی این موارد نگارگر سعی کرده تا شیطان را بیگانـه نشـان بدهـد.    

تر از دیگر افراد حاضر در نگاره گیری از کلاه نامتعارف، پوستی تیرهبر بهره نمونه حاضر علاوه
بـا تعـداد بسـیار زیـاد     را نیز برای او در نظر گرفته است. همین امر موجـب تمـایز کامـل او    

 (.15های موجود در نگاره شده است )تصویر پیکره
 

 
 ه.ق، تبریز. 928-946. نبرد هوشنگ با خروزان دیو )پور اهریمن(، شاهنامه طهماسبی، 1تصویر
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 ه.ق، هرات. 848. رستم و اکوان دیو، شاهنامه محمد جوکی، 2تصویر

 
 ه.ق، احتمالاً قزوین. 984جعفری،  با دیو، فالنامه )ع(. نبرد امام رضا 3تصویر

 
 ه.ق، هرات. 819. تمرد ابلیس از سجده بر آدم، تاریخ طبری، 4تصویر
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 دار، کلیله و دمنه، سده هفتم ه.ق، سوریه.. مواجهه شیطان با مرد دین5تصویر

 
 ه.ق، قزوین. 957. روز داوری، نسخه احتمالی از یک فالنامه، 6تصویر

 
 ای متعلق به دوره صفوی، احتمالاً سده یازدهم هجری قمری و غرب ایران.امه. جهنم، فالن7تصویر

 



 مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات � 248

 

 

 

� 
ل 
سا

هل
 چ
رة
ما
 ش
م،
ست
بی

  
ن 
ستا
تاب
 ، 
شم
 ش
و

13
98

  
 . جالوت جنی در حضور حضرت سلیمان و آصف بن برخیا، برگی از یک کتاب نامعلوم،8تصویر

 دوره ایلخانی، غرب ایران. 
 

 
 .ه.ق 954. حضور جمشید در سرای جنیان، مثنوی جمشید و خورشید سلمان ساوجی، 9تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 ه.ق، بخارا. 1060الانس، . سجده فرشتگان بر حضرت آدم و روگردانی ابلیس از این واقعه، نفحات10تصویر
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 ه.ق، تبریز. 705-707. آدم و حوا، آثارالباقیه، 11تصویر

 
 . کشته شدن مرداس توسط ضحاک به تحریک ابلیس،12تصویر

 ه.ق، تبریز. 928-946شاهنامه طهماسبی، 
 

 
 تا.جا و بی. سخن گفتن ابلیس با برصیصا، کلیات سعدی، سده دهم هجری، بی13یرتصو
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 ه.ق، تبریز یا قزوین. 957. سجده فرشتگان بر آدم و حوا، فالنامه جعفری، 14تصویر

 

 
 ه.ق، مشهد. 963-977. حیرت شیطان، هفت اورنگ، 15تصویر

 

 گیريبحث و نتیجه .5

ری حاکم بر ترسیم شیاطین در نگارگری قدیم ایـران  مقاله با هدف شناخت فرهنگ بصاین  
های هشتم تا یازدهم هجری قمری( به نگـارش درآمـد. پـس از    )با تمرکز بر نگارگری سده

شناسی حضور کسب درک کلی نسبت به جایگاه شیاطین در متون دینی و تفسیری و مصداق
ای کـه طـی آن، تصـاویر    یهدر متون ادبی، تحقیق حاضر با مبنا قرار دادن فرض ـ آنهاتمثیلی 

خـوانی آثـار آمـد.    شد، بـه سـراغ نمونـه   بندی میشیاطین در دو قالب دیوآسا و انسانی طبقه
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هایی که موجب گشوده شدن بحث و مصداقی شدن تصاویر متنوع از شیاطین شد. طی  نمونه
ای ترسیم فرایند پژوهش، فرضیه مطروحه در ابتدای مقاله به اثبات رسید؛ نگارگران ایرانی بر

کردند. الگوهـایی کـه هـر یـك مباحـث و ممیـزات        شیاطین از دو الگوی بصری تبعیت می
است. نگارگران، ابلیس را تا پیش از رانده شدن از بارگاه الهی، به  مخصوص به خود را داشته

کردنـد. امـا   سان و شبیه به دیگر کارگزاران الهی ترسـیم مـی  شکلی ساده و انسانی یا فرشته
تمرد از دستور خداوند، علاوه بر سـیمای انسـانی )در کـاربری جدیـد(، تصـاویر او در      پس از 
های مرسوم برای ترسیم دیوها نیز عرضه گردیده است. با اخراج شیطان از بارگاه الهی، قالب

ها کاربرد پیـدا کـرده اسـت؛    سیمای انسانی صرفاً برای نمایش نیات پلید او در فریفتن انسان
هـا جـز از   داد. این دسـته از پیکـره  ه او را دلسوز و راهگشای آدمیان نشان میقالبی زمینی ک

هـای  هـای داسـتان بـا نشـانه    طریق آگاهی مخاطب نسبت به ماجرای نگاره و تعمیم نشـانه 
های انسانی، چند سـنت تصـویری   کند. در میان قالببصری تصویر، امکان خوانش پیدا نمی

خت و تشخیص پیکره شیاطین را تسهیل خواهد کرد. یکی ، شناآنهاوجود داشته که توجه به 
ترسیم پوست تیره برای ایشان است و دیگری انتخـاب پوششـی متفـاوت از دیگـران      آنهااز 

ها( است. این دو نشانه بصری، به منظور متمـایز نشـان دادن شـیاطین    )تمرکز بر روی کلاه
تر شود. اما الگوی بصـری  ها آساندر نگاره آنهاکاربری پیدا کرده و موجب شده تا تشخیص 

دیوان که در مواردی به عنوان شیاطین نیـز مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه، علیـرغم سـادگی        
هـا کـه حـالتی مسـخ شـده و      تشخیص در تصاویر، ابهامات جانبی دیگری دارد؛ این پیکـره 

هـنم نیـز   ترکیبی با چند حیوان دارند، با هیبت ترسناک خود برای ترسیم جنیان و خازنـان ج 
اند. به این ترتیب، مخاطب در تشخیص شیاطین از دیوان، جنیان و خازنـان  کاربرد پیدا کرده

راه تشخیص و تمیز آنها را آشنایی با مضمون داستان نگـاره یـا ثبـت    دچار ابهام شده و تنها 
. بـه ایـن ترتیـب، در    هایشان تشخیص خواهد دادشده بودن نام آن موجودات در کنار پیکره

سایی پیکره شیاطین، دو نوع تأثیر متن یا روایت را شاهد هستیم؛ بخـش اول متعلـق بـه    شنا
است و بخش دوم به سنت نگارش نام شخصـیت   آشنایی مخاطب با داستان روایی در نگاره
هـایی  ها، نـام شود تا در تعداد قابل توجهی از نمونهدر کنار او تعلق دارد. سنتی که موجب می

در کنار پیکـره مـورد نظـر مکتـوب شـده باشـد و       « شیطان لعین»یا  «شیطان رجیم»چون 
 آنهـا راهگشای شناخت پیکره گردد. بنابراین، فصل مشترک خوانش همه این شیاطین، نیـاز  

ای که ریشه در شـناخت  شناسیشناسی خواهد بود. نشانهبه تشخیص از طریق رویکرد نشانه
هـا، فرهنـگ بصـری مشخصـی را     بندیتههای پشت هر نگاره دارد. مجموع این دسداستان
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نگـاری را  ، چهارچوب نگاه هنرمنـدان نگـارگر بـه شـیطان    شکل خواهد داد که اتکای به آن
 تعریف خواهد کرد.

ها، نگارگران تصاویر شیاطین را متناسب با محتـوای موجـود در   بندیاین دسته براساس 
ه دوران قبل از رانده شـدن از بارگـاه   کردند. از این رو، شیاطین مربوط بها ترسیم میداستان

هـای  هایی ساده همچون فرشتگانی کـه پیکـره  الهی، همسان دیگر کارگزاران الهی، در قالب
شدند. نافرمانی شیطان از دستورات الهی و عدم سجده او بر دار داشتند، ترسیم میانسانی بال

به دو قسمت تقسیم کرده اسـت؛  های پس از این واقعه را های مربوط به دورهآدم )ع(، نگاره
در بخش اول، نگارگران با تأثیرپذیری از الگوی بصری ترسـیم دیـوان، شـیاطین را هـم در     

آورند. چهارچوبی کـه بـرای برخـی جنیـان و     ای به تصویر در میهمان قالب دیوهای افسانه
آنـان،   گرفتـه اسـت و راه اصـلی بـرای بازشناسـی     خازنان جهنمی نیز مورد استفاده قرار می

ها بوده است. مبنای استفاده از این چهارچوب بصری، های مربوط به نگارهمراجعه به داستان
هایی است که مطابق با داسـتان، بـه ترسـیم چهـره واقعـی      گیری از آن در عموم نگارهبهره

های مورد استفاده برای نگـارگری، نیـاز بـه    شیطان نیاز بوده است. اما در بسیاری از داستان
هایی که ایش نقش اغواگرانه شیاطین اهمیت پیدا کرده است. نگارگران برای ترسیم نگارهنم

اند، الگوهای بصری مردم عادی را مبنای کار شیاطین در آن قالب زمینی و انسانی پیدا کرده
اند. چهارچوب ترسیمی برای این دسته از شیاطین که مشغول اغفال آدمیان هستند، قرار داده
ی دیگر افراد نگاره است و تنهـا در مـواردی خـاص، بـرای ایجـاد تمـایز، چهـره        همان الگو

ترسیم شده است. در ایـن فرهنـگ بصـری،     تر از دیگران یا با پوششی متفاوتشیاطین تیره
ها، مکمل خوانش صحیح هر نگاره خواهد بود. این فرهنـگ بصـری   آشنایی با موضوع نگاره

سـتردگی جغرافیـایی و تـاریخی هنـر نگـارگری، طبیعـی       )جدای از استثنائاتی که به دلیل گ
های هشتم تا یازدهم هجری قمـری خواهـد   هستند( قابل انطباق بر کلیه آثار نگارگری سده

 بود.
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 های مربوط به فرهنگ بصری حاکم بر ترسیم شیاطین در نگارگری . تعیین مؤلفه1جدول
 های هشتم تا یازدهم هجری قمری ایرانسده

هاي مؤثر در قابل نشانه تحلیل بصري هايويژگي 

 شناسايي شدن

 

پیش از رانده 

 شدن

 از بارگاه الهي 

های عـادی  عموماً در قالب انسان
 .دار ظاهر شده استیا بال
 

همســـان بـــودن بـــا دیگـــر 
کـــارگزاران بارگـــاه الهـــی و 

هـای انـدک در جهـت    تفاوت
ــا   ــی ب ــای جزئ ــاد تمایزه ایج

 فرشتگان

 ؛تصاویر . جایگاه متمایزشان در1
ای از هـای پیکـره  . خرده تفاوت2

قبیل تفاوت در بال یـا تفـاوت در   
 ؛هاسازیصورت

ــا مــتن  3 ــه داســتان ی . مراجعــه ب
 ؛مربوط به نگاره

. ثبت احتمـالی اسـامی در کنـار    4
 .هاپیکره

 

پس از رانده 

 شدن

 از بارگاه الهي 

)در قالب 

 انساني(

هـا، امـا در   کاملاً شبیه به انسـان 
های تیره یـا بـا   ا پوستمواردی ب

ــورد   ــه در م ــاوت ک پوششــی متف
هــا مصــداق بیشــتری دارد. کــلاه

ــات، در    ــب اوق ــین در غال همچن
 .هیبت یك مرد ظاهر شده است

مطــابق بــا روایــت موضــوعی 
نگاره، شیطان به شـکل یـك   
پیر فرزانه و نورانی یا یك مرد 
میانسال و یا یـك راهنمـا یـا    
خــادم ظــاهر شــده اســت. در 

هـا، بـرای ایجـاد    گارهای نپاره
ــراد   ــین او و دیگــر اف تمــایز ب
حاضر در نگاره، با پوست تیره 
یا بـا کلاهـی متفـاوت ظـاهر     

 .شده است

ویژه . تفاوت احتمالی پوشش، به1
 ؛کلاه
. تفاوت احتمـالی رنـگ پوسـت    2

 ؛تر بودن پوست)تیره
ــا مــتن  3 ــه داســتان ی . مراجعــه ب

 ؛مربوط به نگاره
چـون   هـایی . ثبت احتمالی نـام 4
ــیم» ــیطان رج ــا « ش ــیطان »ی ش

 .در کنار پیکره او« لعین

 

 

پس از رانده 

 شدن

 از بارگاه الهي 

)در قالب 

موجودات 

 ديوآسا(

قالب اصلی متعلق به یك انسـان  
مســخ شــده اســت کــه انــدامش 
ترکیبی از موجودات مختلف را در 

ها و ابروانی غالبـاً  خود دارد؛ چشم
های آتش، دهان و به شکل شعله

ای متخاصم و درنـده، وجـود   زهپو
احتمالی شاخ و دم، نیمـه برهنـه   

مندی بودن، چنگال داشتن و بهره
از پاهای غیر طبیعی، امـا نـه بـه    
شکل سُم )سم تنهـا در مـواقعی   
ــتفاده    ــان اس ــرای جنی ــاص، ب خ

 (.شده است می

برای شـیاطین ایـن دسـته، از    
ــره  ــای الگــوی بصــری پیک ه

دیوآسا بهره گرفته شده است. 
-های جزئی در انـدام تفاوتبا 

 های مختلف. 
ــا    ــایز بصــری ب ــود تم ــا وج ب

هــا، تشــخیص آنهــا از انســان
دیوان، جنیان و خازنان جهـنم  
نیازمند آگاهی از داستان نگاره 

 .است

. در درجه اول به دلیـل دیوآسـا   1
ــل    ــران قاب ــاملاً از دیگ ــودن، ک ب
تشخیص هستند، ولی این احتمال 
 هم وجـود دارد کـه پیکـره مـورد    
نظر، متعلق بـه دیـوان، جنیـان و    
خازنــان جهــنم باشــد. از ایــن رو، 
ــد   ــاره نیازمن ــق نگ ــایی دقی شناس

هـای موجـود در   مراجعه به نشـانه 
متن مربوط به نگـاره و بـازخوانی   

 ؛داستان نگاره است
هـایی چـون   . ثبت احتمالی نـام 2
ــیم» ــیطان رج ــا « ش ــیطان »ی ش

 .اشدر کنار پیکره« لعین
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